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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روی‌آوردن به خرد ایرانی
مســئولیت اخلاقی، ملی و جهانی در شرایط بحرانی منطقه‏ای کنونی

خبرسازان

 درخواست وزیر فرهنگ 
برای همبستگی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه 
اجتماعی ایکس، از صداوسیما خواست در واکنش به 
تجاوز اخیر رژیم صهیونیســتی به خاک ایران، فضایی 
»متفاوت و متکثر« در این سازمان رسانه‏ای شکل دهد. 
سیدعباس صالحی با اشــاره به سخنان رهبر انقلاب 
در پیام تلویزیونی اخیرشــان، در شبکه ایکس نوشت: 
»رهبــر انقــاب فرمودند: امــروز از همــه جناح‏های 
گوناگون سیاســی و آحاد گوناگون کشــور، پیام‏های 
مشابهی صادر شد... به‏نظر می‏رسد توجه ایشان به این 
نکته بایستی فضای متفاوت و متکثری را در صداوسیما 
ایجاد کند«. به‏باور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، این 
تاکیــد بر وحدت ملی باید به بازتــاب تنوع دیدگاه‏ها و 
همبستگی داخلی در رســانه ملی منجر شود.« او در 
ادامه توئیت خود با هشتگ ایران نوشته است: »با ‎ایران 

باشیم و برای ایران کنار هم بمانیم.« 

انتقال اشیای تاریخی کشور 
به مخازن امن 

به‏دنبال حملات ناگهانی و خلاف قوانین بین‏المللی 
رژیم صهیونیســتی بــه خاک ایــران در بامــداد ۲۳ 
خردادمــاه، پایگاه خبری میراث خبــر داده که تمام 
آثار شــاخص موزه‏ای، به مخازن امن منتقل شــده 
اســت. این اقدام در چارچوب پروتکل‏های مدیریت 
بحران انجام شــده و با هدف حفــظ و صیانت از آثار 
تاریخی کشور در برابر خطراتی چون تخریب، سرقت 
یا آسیب‏های ناشی از جنگ و بلایای طبیعی صورت 
گرفته اســت. آثار منتقل‏شــده، براســاس فهرست 
کارگروه مدیریت بحران موزه‏ها، در زمره آثار شاخص 
با اولویت حفاظت بالا طبقه‏بندی می‏شــوند. علی 
دارابی، معاون میراث فرهنگی بلافاصله پس از حمله 
اسرائیل دستور انتقال اشیای تاریخی را داده بود. به 
نوشته صدای میراث، هم‏اکنون هزاران شیء تاریخی 
و میراث تمدنی و فرهنگی موزه‏های سراســر کشور، 
به مکان‏های امن منتقل شــده‏اند. سازمان علمی، 
فرهنگی ملل متحد )یونســکو(، حمله بــه موزه‏ها و 
محوطه‏های فرهنگی و تخریب آنها در زمان جنگ را 

مصداق جنایت جنگی معرفی کرده است.

توقف اکران فیلم‏های کمدی
در پی تجاوز و حمله رژیم اسرائیل به کشورمان 
و خســارت‏های جانی و مالی به هموطنانمان، 
بنا به دســتور سازمان ســینمایی کشور، اکران 
فیلم‏هــای کمدی در ســینماها متوقف شــد و 
قرار است فعالیت کلی ســینماها نیز باتوجه به 
شــرایط پیش آمده مورد ارزیابــی قرار گیرد.  به 
گزارش ایســنا،  ســازمان ســینمایی با تسلیت 
بــرای شــهادت فرماندهــان ارشــد نظامــی، 
دانشــمندان هسته‏ای و شــماری از مردم عزیز 
کشور دســتور داده است که اکران تمام فیلم‏ها 
و نمایش‏هــای کمدی از جمعه ۲۳ خردادماه تا 
اطلاع ثانوی متوقف شود. گفتنی است مدیران 
ســازمان ســینمایی قرار اســت در جلســه‏ای 
درباره وضعیــت فعالیت ســینماها در روزهای 
آینده باتوجه به وضعیت و شرایط جنگی کشور 
تشکیل جلسه دهند و تکلیف سینماها را از نظر 

تعطیلی یا اکران فیلم‏ها مشخص کنند.

فــرهنـــگ
CULTURE

جانم فدای ایران  �
چیزی که در بســیاری از واکنش‏های اهالی هنر دیده می‏شــود، این اســت 
کــه حفظ مرزها و تمامیت ارضی ایران، در این جنگ از هرچیزی مهم‏تر اســت. 
در طول تاریخ مخصوصاً در یک قرن گذشــته، نیروهای خارجی زیادی خواهان 

تعرض به این سرزمین بوده‏اند، اما همیشه از نظامیان گرفته تا نیروهای داوطلب 
مردمی، در برابر این تهدیدات و حملات، ایســتادگی کرده‏اند تا خاک فدا نشود 
و ایران بماند. بســیاری از بازیگران با به‏اشتراک‏گذاری نقشه یا پرچم ایران درباره 
وحدت و اتفاق‏نظر بر این اتحاد که نباید به‏هیچ‏وجه با این بحران‏ها دچار خدشه 
شوند، از ایران نوشتند. در این میان بسیاری از اپوزیسیون‏های خارج‏نشینی که 
مــردم آنها را در فضای مجــازی دنبال می‏کنند و حتی هنرمندانی که ترک وطن 
کرده‏اند، به‏دنبال ایجاد جوی هســتند که جنگ را سفیدنمایی کنند. اما جنگ 
درنهایت به‏نفع هیچ‏کس نیست.  علاوه بر بسیاری از هنرمندان و بازیگران، جامعه 
اصناف سینمای ایران در بیانیه‏ای مشترک اعلام کرده: »هرگونه تعرض به ایران 
عزیز، برای تمام ایرانیان پاک‏نهاد ناگوار و غیرقابل پذیرش است. ما سینماگران، 
با دیگــر ایرانیان وطن‏دوســت همراه بــوده و معتقدیم که از ایــن ورطه و لحظه 
تاریخی نیز، سربلند گذر خواهیم کرد.« پیر مرادانی مانند شاعر استاد محمدرضا 
شفیعی‌کدکنی هم در حساب رسمی خود در اینســتاگرام، درباره ایران نوشت: 
»ایران از پای نمی‏افتد، می‏تپد و چون ققنوس از خاکستر خود برمی‏خیزد؛ مانند 
دلفین جست می‏زند و پیدا می‏شود و نهان می‏شود، و باز از نو پدیدار. هرکجا که 
گمان کنید که نیست، درست همانجا هست، در هر لباس، هر سیما، چه در زربفت 

و چه در کرباس، چه گویا و چه خاموش.« 

شهادت غیرنظامیان �
رژیم صهیونیســتی بارها اعلام کــرده بود، هدف حملات‏شــان مردم عادی 
نیست. اما در 48 ساعت گذشته ده‏ها زن و کودک، جوانانی مثل پرنیا عباسی که 
شاعری جوان بود یا پارسا منصور، ورزشکار در حملات اسرائیل شهید شده‏اند. این 
موضوع، به همراه عکسی دردناک از زهرا شمس، دختر طبیعت‏گرد که زیر خروارها 
آوار با سری خونین روی تشکی صورتی مدفون شده، در فضای مجازی میان مردم 
و اهالی فرهنگ و هنر دست‏به‏دست می‏شد. بسیاری به کشته شدن این افراد در 
کنار دیگر کسانی که در این حملات شهید شدند، واکنش نشان دادند. از میان آنها 

وطن فصل مشترک همه ماست
گزارشی درباره واکنش‏های اهالی هنر و فرهنگ به آغاز جنگ ایران و رژیم صهیونیستی

‌نگاه
هم‌میهن

حالا بیش از 48 ساعت از شروع حملات اسرائیل به ایران می‏گذرد. میان ایران و 
رژیم صهونیست اعلام جنگ شده و شرایط کشور دیگر مانند دو روز پیش نیست. 
جز هراس، ترکیبی از احساسات مختلف در وجود مردم شکل گرفته. سران رژیم 
صهیونیستی اعلام کرده بودند به ‏غیرنظامیان کاری ندارند. اما مانند همیشه با 
دورغ‏گویی حمله را آغاز و تابه‏حال علاوه بر خساراتی که به شکل‏های مختلف وارد 
کردند، تعداد زیادی زن و کودک به شهادت رسیده‏اند. در این میان چندین نظریه 
مختلف درباره شــروع جنگ شکل گرفته. برخی موافق جنگ هستند، عده‏ای 
ترســیده‏اند و تعداد زیادی هم این تصمیم اسرائیل را به‏شدت محکوم کرده‏اند و 
معتقدند، در جنگ هیچ ‏فضیلتی نیست. معمولًا در شرایط بحرانی اهالی هنر، 
با واکنش‏هایشان به افکار عمومی جهت می‏دهند و مورد توجه قرار می‏گیرند. از 
ساعت‏های ابتدایی شروع جنگ و دفاع مشروع ایران هم بسیاری از هنرمندان، 
اهالی رسانه و صنف‏های هنری در مطالبی که در قالب پست و استوری در فضای 
مجازی یا بیانیه منتشر شده، در تلاش بودند که این اقدامات را محکوم و به حفظ 

سرزمین‏مان ایران تاکید کنند. 

خبرنگار گروه فرهنگ 
سوسن سیرجانی

در ورود به دوران خطیری که سرنوشت ایران، منطقه و حتی 
صلح جهانی با تهدیدی فزاینده روبه‏رو شــده است، به‏عنوان 
یک فلســفه‏آموز ایرانیِ بهره‏گیر از  تاریخ درخشــان عقلانیت 
فلسفی انســان‏گرایانه برای اندیشه‏ورزی و کنشــگری در راه 

زندگی بهینۀ همۀ انســان‏ها، و میراث خردورزی ایرانی از یک 
ســو و دارای احساس مســئولیت در برابر سرنوشت کشورم و 
هم‏میهنانم، همچنین نگران نسبت به جان همۀ انسان‏ها در 
سراســر جهان از ســوی دیگر،  وظیفۀ خود می‏دانم - ضمن 
محکوم کردن شدید تجاوز نظامی به میهن‏مان ایران، همچنین 
محفوظ بودن انتقادهایی که به حاکمیت کنونی در زمینه‏های 
گوناگون مدیریت کشور، از آن میان سیاست انرژی هسته‏ای 
آن دارم - سخنانی را خطاب به ایرانیان در هر جای جهان و با 

هر گرایش سیاسی عرض کنم.

این یادداشت نه دفاع خام از هیچ سیاست موجود است، نه 
شعارزدگی ســاده‏انگارانه؛ بلکه کوششی برای یادآوری اصولی 
انسانی، فلسفی، اخلاقی و ملی است که اگر از آن‏ها دور شویم، 

به ورطۀ نابودی اخلاقی، سیاسی و فرهنگی خواهیم افتاد.

مسئولیت در برابر میهن، پیش از هر چیز �

ایران، سرزمینی دیرین با خاطره‏های جمعی منطقه‏ای 1 
و سرتاســریِ عدالت‏خواهی، همزیستی و خردگرایی 
اســت. ما وارث حکمت و فرزانگی ایران پیش از اســام و پس 
از اســام هســتیم؛ و در این لحظهٔ تاریخی، مهم‏ترین وظیفهٔ 
ما حفظ کرامــت ایران، نه‏تنها به‏عنوان جغرافیای سیاســی، 
بلکه چونان یک دستاورد فرهنگی، تمدنی، اخلاقی و معنوی 
ویژه اســت. ایران در این معنا نه با مرزهای جغرافیایی بلکه با 
مرزهای معنوی تعریف می‏شود: مرزهایی که از زبان حکیمان، 
فرزانــگان، آزادی‏خواهان، عدالت‏جویان و صلح‏طلبان ما را به 

صلح، دلیری، دادخواهی و گفت‏وگو فراخوانده‏اند.
در شــرایطی که حاکمیت کنونی کشور - با هر نظر مثبت 
یا منفی‏ای که هر کس نسبت به آن داشته باشد – به‏نام کشور 
ناگزیر به  درگیری نظامی مستقیم با رژیم صهیونیستی شده 
اســت و خطر گســترش کمی و کیفی جنگ ایران، منطقه، 
جهان، جان انسان‏ها و دستاوردهای تمدنی را تهدید می‏کند، 
مسئولیت هر ایرانیِ خردورز است که به‏جای برافروختن تنش، 

راهی عقلانی، اخلاقی و انسانی برای کاستن آن بجوید.

هشدار در برابر فروپاشی اخلاق عمومی �

فزون بر خطرهای تمدنی، سیاســی، زیست‏محیطی 2 
و ســرزمینی، امروز بیــش از هر زمــان دیگری، »حق 
زندگی« همهٔ انسان‏ها در معرض تهدید است. باید نه در جانب 
نظامی‏گری‏ ایســتاد، نــه در برابر آن به‏گونه‏ای ســاده‏دلانه به 
انفعال یا بی‏توجهی نســبت به خطر برای کشور و مردم دچار 
شد. باید خواستار دفاع از حیات انسانی‏ای بود که تنها در پرتو 

عدالت، آزادی و کرامت معنا می‏یابد.
در جهانی که رســانه‏ها از جنگ، خشونت، حذف و انتقام 
بهره‏بــرداری می‏کنند، ما باید به فلســفۀ صلــح روی آوریم: 
فلسفه‏ای استوار بر  منطقِ احترام به دیگری، حتی اگر دشمن 

باشد؛ منطق گفت‏وگو، حتی در میان میدان‏های نبرد.

دعوت به عقل جمعی ایرانی �

به باور من، در این زمان راه‏حل در احیای »عقل جمعی 3 
ایرانی« است؛ عقلی که در بستر تاریخ، با نظرپردازی و 

کنشگری در عرصه‏های زیر پرورش یافته است:
1( فلسفه‏ورزی ‏عقل‏گرای انسان‏دوستانه

2( دین‏ورزی پرهیزگارانۀ راســتین در برابر خردی که آغاز و 
انجام هستی تلقی شده است 

3( عرفان خالصانه در برابر معشوق ازلی‏ای که خود عشق 
محض اســت و هستی همانا تجلی آن عشق و بر پایۀ عشق و 

برای عشق است 
4( اسطوره‏باوری استوار بر زیباترین حماسه‏های برآمده از 

جان پرشور و آزادۀ آدمی
5( آموزه‏هــا و تجربه‏های انقلابی از جنبش‏های گوناگون 
پیشااســامی و دورۀ اسلامی تا جنبش مشــروطه‏خواهی و 

آرمان‏های همبسته با انقلاب 1357. 
این عقل جمعی به ما آموخته است که راه تمدن، نه از طرد 
و حذف دیگران بلکه از همبستگی و همیاری، همچنین نه از 
شعار خودمحورانه و دگرستیزانه، بلکه از عمل عقلانی پایبند به 

ارزش‏های انسانی می‏گذرد.

استاد دانشگاه
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